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  چكيده
نظر از مناقشات مفهومي و روششناختي، آنچه عملاً در كشورهاي در حال توسعه يا گذار در چندين صرف

ساله اخير با تاسي از مفهوم تمركززدايي اتفاق افتاده است، معمولاً با عنوان «اصلاح اداره محلي» مطرح 

ميشود. بيشتر مطالعات انجام شده در اين زمينه نيز بر موارد تغيير در ساختارهاي سرزميني (مانند اندازه 

مطلوب واحدهاي سرزميني و تعريف تعداد سطوح سرزميني)، الگوهاي مناسبات مالي و بودجه اي بين 

سطوح مختلف دولت و مبناي قانوني دولت محلي تكيه دارد. به مسائلي مانند تفويض اختيارات در سطوح 

مختلف دولتي و طراحي ساختار دقيق اداره دولتي در سطوح مختلف كمتر پرداخته شده است. از اين 

گذشته اصلاح اداري صرفاً به مسائل محلي كه تاكيد اصلي تمركززدايي است محدود نميشود. در نظام 

حقوقي ايران نيز تمركز زدايي از اهميت فراواني برخوردار است، آنچه اين اهميت را دو چندان مينمايد، 

نقش تمركز و عدم تمركز بر سازمانهاي اقتصادي ميباشد. چرا كه اين سازمانها نقش بسزايي در نظام 

بودجهبندي دارند. از آنجا كه تمركز و عدم تمركز در پارهاي از اوقات دچار ابهامات در ملزومات 

سياستگذاري و قانونگذاري برا تمركززدايي ميگردد پژوهش حاضر با هدف انجام نقش تمركزگرايي و 

تمركززدايي در نظام حقوقي ايران به نگارش درآمده است. نتايج حاكي از آن است كه موانعي همچون 

فقدان نظام مديريت منطقهاي، ابهام در جايگاه قانوني برنامهريزي منطقهاي و ملزومات سياستگذاري و 

  قانونگذاري براي تمركززدايي در ايران وجود دارد. 

  هايكليدي: تمركز زدايي، تمركزگرايي، سازمانهاي اقتصادي، بودجهبنديواژه
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  مقدمه - ١
هاي دولتي وپيوند آن با وضعيت عمومي اقتصاد كشور، نياز هزينه سريع وافزايش دولت وظايف توسعه با

به بهبود در سيستمهاي برنامهريزي، كنترل و مديريت منابع بخش عمومي مطرح ميگردد و عليرغم 

تمامي مفروضات علمي در خصوص بودجهريزي، متاسفانه نظام بودجهريزي در ايران با مشكلات و 

 مسائلي روبه روست كه پس از گذشت نزديك يك قرن تاكنون همچنان لاينحل باقيمانده است. 

ريزيهاي مالي دولت معمولا به دو شكل متمركز و غيرمتمركز صورت ميگيرد. در برنامه و اجرا نحوه

برنامهريزي متمركز، تمام جوانب و زواياي نظام برنامهريزي در كشور، تحت كنترل يك سازمان 

برنامهريز مركزي قرار دارد و وظيفه اين سازمان معمولا تنظيم برنامه و تعيين اهداف و اولويتهاي 

برنامه، براي تمام بخشهاي اقتصادي است و تمام تصميمگيريها در مورد نحوه سرمايهگذاريها براي 

دستيابي به اهداف در نظر گرفته شده در برنامه و تخصيص منابع توليد، دركنترل سازمان برنامهريز است. 

در مقابل در برنامهريزي غيرمتمركز زمينه براي فعاليت سرمايهگذار خصوصي ايجاد ميشود كه خود 

ميتواند موجب ارتقاء روحيه رقابت و حداكثر استفاده از منابع محدود اقتصادي شود. از اين رو، بررسي 

تفاوت رويكرد برنامهريزي مالي دولتها طي تنظيم برنامههاي مالي، امري ضروري است كه مسير پيشبرد 

  و پيشرفت برنامهها را نيز مشخص ميكند.

  

  يي در الگوهاي توسعهگراتمركزگرايي و عدم تمركز - ٢
هاي آغازين دهه ١٩٥٠ ميلادي تصور ميشد كه عوامل دستيابي به توسعه، منابع مالي و فيزيكي و در سال 

تجربه عملياتي است كه بايد از كشورهاي پيشرفته صنعتي غرب به كشورهاي توسعه نايافته انتقال يابد در 

آن فقر و نابرابريهاي اجتماعي، ناكارآمدي الگوي رشد اقتصادي را به اثبات رساند. اكنون ابعاد و 

رويكردهاي جديدي پيشروي برنامهريزان، سياستمداران و مجريان توسعه قرار گرفته است و از آن جمله، 

فقرزدايي، كاهش نابرابري هاي اجتماعي، تأمين نيازهاي اساسي، توسعه منابع انساني، توسعه زيستمحيطي 

  و توسعه مشاركتي و در نهايت توسعه درون زاي پايدار هستند. 

  

  لگوي رشد اقتصاديا - ١-٢
زماني توسعه به معناي رشد درآمدسرانه و افزايش توليد ناخالص ملي در مناطق كمتر توسعه يافته تلقي 

شد و اين تفكر رايج دهه ١٩٦٠ ميلادي بود. پل باران (١٩٧٥)، رشد و توسعه را افزايش توليد سرانه مي

كالاهاي مادي تعريف ميكند. روستو نيز معتقد بود متغير درآمد سرانه ميتواند از پس معضلات كل 
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جامعه برآيد و جامعه را به سمت رشد و توسعه هدايت كند. به نظر اين دو اقتصاددان رشد اقتصادي عامل 

  ١.حركت جامعه سنتي و تبديل آن به جامعه مدرن و صنعتي است

  

  الگوي تلفيقي توسعه اجتماعي و اقتصادي - ٢-٢
ميلادي نتوانست پيشرفت رضايت بخش در زمينه  ١٩٦٠از آنجا كه نرخ رشد بالاي اقتصادي در دهه  

توسعه را بوجود آورد. پژوهشگران توسعه با مطالعه جوانب مختلف اجتماعي و اقتصادي توسعه به فكر 

المللي در تلفيق اين جنبه از توسعه گرديدند. به طوري كه سازمان ملل متحد در راستاي راهبرد توسعه بين

جمعبندي برنامهها و سياستهاي خود، مولفههاي اجتماعي و اقتصادي را با لحاظ كردن جنبههاي همه 

   ٢.گيرندهاي توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با هم در نظر گرفته ميها و جنبهبخش

ها با هم در نظر گرفته ميشوند و قرار نيست بخش يا جنبهاي از توسعه حذف يا در اين الگو همه بخش

  ناديده گرفته شوند. 

  

  لگوي نيازهاي اساسيا - ٣-٢
با هدف دستيابي به حداقل معيني از سطح زندگي تا پايان قرن بيستم  ١٩٧٦رويكرد نيازهاي اساسي در سال 

ها و متخصصين توسعه قرار گرفت. در الگوي نيازهاي اساسي را مطرح و در دستور كار بسياري از حكومت

گرچه اين الگو هم مانند ساير  ٣محور توسعه بر روي روستاييان، كشاورزان و رفاه فردي متمركز بود

الگوهاي توسعه نتوانست اقبالي به دست آورد و در پايان سال ١٩٧٠ الگوي توسعه رشد درون زا مورد 

  ٤توجه سازمان يونسكو قرار گرفت.

  

  رشد درون زا الگوي توسعه - ٤-٢
زا به توسعه نيازمند آن است كه زمينه فرهنگي- اجتماعي خاص يك جامعه كه توسعه درونرويكرد رشد 

در آن رخ ميدهد و نيز شرايطي كه به آن فرهنگ خاص مربوط ميشود، مدنظر قرار گيرد. رويكرد درون 

زا از يك سو باعث ميشود مردم نقش موثري در پيشرفت تكنولوژي خود ايفا كنند و از سوي ديگر 

چنين رويكردي فرض را  ٥كندتضمين مييكپارچگي و پيوند توسعه را با ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي، 

بر آن ميگيرد كه راه حل جهان شمول براي توسعه وجود ندارد و سياستهاي توسعه از كشوري به كشور 

                                                
 ٢٥، ص ١٣٨٩الماسي، حسن، مديريت توسعه از تئوري تا عمل، تهران، انتشارات سپاهان،  - ١

 ٣٦، ص ١٣٨٨استادي،  سلطاني عربشاهي، سيمين، مديريت توسعه. تهران: انتشارات - ٢

 ٢٦الماسي، پيشين، ص  - ٣

 ٦٢، ص ١٣٩٤، ١٨٠، شماره اقتصادي –ملكي، حسن، تمركز گرايي و تمركز زدايي در فرايند برنامه ريزي توسعه آموزشي، ماهنامه اجتماعي  - ٤

 ١٩٩٧يونسكو،  - ٥
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ديگر و از وضعيتي به وضعيت ديگر فرق ميكند. در حقيقت مشكلاتي كه كشورهاي رو به توسعه، در 

مسير توسعه در چند دهه گذشته با آن مواجه شدند، موجب توجه به جنبههاي فرهنگي توسعه گرديد. از 

اين نظر توسعهاي كه از مشاركت بعد فرهنگي برخوردار است و در پيوند با ساختارهاي فرهنگي- اجتماعي 

كشورهاي درحال توسعه است، نه تنها قادر است توسعه واقعي در حوزههايي اصيل مثل آموزشوپرورش، 

ارتباطات، علم و تكنولوژي، محيطزيست، كشاورزي، مسكن، بهداشت و. . . را در برگيرد، بلكه نيروهاي 

خلاق مردم را براي يافتن راهحلهاي محلي مشكلات به كار ميگيرد. چنين توسعهاي قادر خواهد بود 

بدون نياز به حمايت خارجي، حياتي مستقل پيدا كند و موجب پيشرفت سازوكارهاي داخلي شود؛ و در 

صورت بروز خطا و اشتباه نيز اعلام خطر كرده به اصلاح آنها بپردازد و در مقابل توسعهاي كه بعد فرهنگي 

را ناديده ميگيرد و متكي بر الگوهاي خارجي است، به علت ناسازگاري با ساختارهاي فرهنگي- 

اجتماعي، در صورت بروز نابساماني، از قابليت لازم براي اصلاح نابسامانيها برخوردار نيست. چنين 

الگوي  ١داردمحلي مشكلات از رشد باز ميهاي حلاي خلاقيت فرهنگ بومي را براي يافتن راهتوسعه

توسعه رشد درونزا همان مسالهاي است كه كشور ما به آن نياز دارد يعني تكيه بر بوميگرايي در علوم و 

  فناوري به جاي نگاه به بيرون و دست ديگران كه نياز است به آن توجه شود. 

  

  ريزي توسعه در ايرانماهيت برنامه - ٥-٢
هاي توسعه محسوب ميشود. در ميان كشورهاي درحال توسعه، ايران يكي از پيشگامان تهيه و تنظيم برنامه

ميتوان گفت كه فكر برنامهريزي در كشور ما از سال ١٣٢٧ يعني شروع اوليه برنامه عمراني، مطرح شد و 

طي برنامههاي بعدي به تدريج در مفهوم و كاركرد دچار تغيير و تحول شد. از سال ١٣٢٧ تا سال ١٣٥٦ در 

مجموع ٥ برنامه به اجرا درآمد كه در يك نگاه ميتوان گفت ساخت زيربناها و صنايع، ارتباطات و حمل و 

نقل، توليد ثروت از طرق مختلف از جمله اكتشافات و ايجاد كارخانجات، توسعه كشاورزي مهمترين 

اقدامات اين برنامهها بوده است. به استناد مدارك موجود در ٥ برنامه اجرايي در قبل از انقلاب در برنامه 

عمراني اول ١٣٢٧ تا ١٣٣٤ و به خصوص برنامه عمراني سوم ١٣٤١ تا ١٣٤٦ بيشترين توجهات به نظام تعليم 

بعد از پيروزي  ٢هاي عمومي گرديدو تربيت آن هم در بعد كمي گرديد كه به ساخت مدارس و كتابخانه

انقلاب اسلامي، در مجموع چندين برنامه توسعهاي به مرحله اجرا درآمده است كه برنامه توسعه آموزشي 

در دل برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جاي گرفته است. گرچه هيچكدام از برنامههاي 

                                                
 ٣٧سلطاني، عربشاهي، پيشين، ص  - ١

ها و موانع برنامهريزي توسعه منطقهاي در ايران. پژوهش جغرافياي انساني، شماره ٧٣، ١٣٨٩، چالشه سيف الديني، فرانك و خواه موسي، پناهند - ٢

 ص ٨٣
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توسعهاي نتوانستند به آن اهدافي كه براي آنها طرحريزي شده بود برسند؛ اما توانستند اصلاحاتي هر چند 

كوچك در حوزه برنامههاي توسعه آموزشي داشته باشند. كه توسعه كمي زيرساختها و فضاهاي 

  آموزشي آن هم در مناطق كمتر توسعه يافته و روستايي از آن جملهاند. 

ذكر اين نكته لازم و ضروري است كه ماهيت همه برنامه بدون استثناء در ايران دستوري بوده است و اين 

ريزي املاً ارشادي در برنامهدستوري و بعضاً ك -در حالي است كه كشورهاي توسعه يافته از ماهيت ارشادي

توسعهاي براي پيشبرد برنامهها استفاده ميكنند. در برنامههاي دستوري، نواحي و مناطق كمترين نقش را در 

تصميمگيريها در تدوين برنامهها ايفا خواهند كرد ولي در اجراي آنها بيشترين نقش و وظيفه بر عهده 

نواحي و مناطق خواهد بود. در برنامههاي ارشادي، نقش اصلي را نواحي و مناطق بازي خواهند كرد و آنها 

است در حال حاضر نيز هنوز لازم به ذكر  ١ها ايفاي نقش خواهند كرد.هم در تدوين و هم در اجراي برنامه

برنامههاي دولت جمهوري اسلامي ايران جنبه دستوري دارد نه ارشادي و اين نشاندهنده اين است كه 

دولت ايران هنوز به رشد و توسعه دست نيافته است چرا كه براي پشبرد برنامهها نياز است علاوه بر ماهيت 

  دستوري از ماهيت ارشادي نيز استفاده شود. 

  

  ها و سازمانهاي اقتصاديقايسه عدم تمركز و تمركز در نظامم - ٣
ها و سازمانهاي اقتصادي بايد در نظر داشت كه عدم تمركز در ركز و تمركز در نظامدر خصوص عدم تم

سازمانهاي اقتصادي شامل سوء تفاهمات راجع به عدم تمركز، عدم تمركز يك نوع از تشكيلات، كامل 

نبودن عدم تمركز و عدم تمركز به معناي پراكندگي تقسيم ميگردد و تمركز در اين سازمانها به تجمع 

اختيارات، آسان نمودن عمل رهبري شخصي، اتحاد عمليات و كنترل ضروريات تقسيم ميگردد كه در 

  ذيل به بررسي آنها خواهيم پرداخت:

  

  هاي اقتصاديدم تمركز در سازمانع - ١-٣
اي را توصيف مينمايد يكي از پيچيدهترين فنون اداري است. از تمركز كه هنر و علم مديريت حرفه عدم

عدم تمركز در موارد مختلف ممكن است استفاده شود كه بعضي از اين موارد مفيد، برخي گنگ و مبهم و 

برخي ديگر كاملاً مغاير هدف سازمان ميباشد. اگر موسسهاي مايل است كه توسعه بايد، ايجاد عدم تمركز 

ميتواند محصول جديد را افزايش دهد، پيشرفتهاي فني را آسان نمايد و بر تعداد مديران بيافزايد. براي 

حل مشكلاتي از قبيل ركود و كسادي بازار فروش و اختلافاتي كه به حد افراط رسيده عدم تمركز تجويز 

                                                
 ٦٣ملكي، پيشين، ص  - ١
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ميشود. در اين مورد همچنان كه ممكن است با احتياط كامل دارويي تجويز شود اين عقيده وجود دارد 

  ١يزان كم خوب و به نفع شركت است مسلماً بيشتر آن بهتر بوده و نفع بيشتري دارد.كه اگر عدم تمركز به م

بيني (عدم تمركز) كاملاً گنگ و مبهم ميشود. شركتي بدون ايجاد تمركز بعضي اوقات اين سند خوش

مناسب به طور سريع و به ميزان زيادي عدم تمركز يافت و ناگهان متوجه شد كه در آن واحد در نيمه 

راههاي توليد محصول قدم برداشته و تقريباً طريق موفقيتآميز بدست آوردن محصول را همراه با ميليونها 

دلار سود از دست داده است. شركت ديگري متوجه شد كه عدم تمركز آزادي بيش از اندازهاي در اتخاذ 

تصميم به كاركنان شركت ميدهد. مديرعامل شركت تحت تاثير عقايد يكي از روساي قسمتها كه ترفيع 

مقام بيش از اندازهاي يافته بود قرار گرفت و پيشبيني خوشبينانه او را پذيرفت و تمام سرمايه كشور را در 

راه بدست آوردن گياهي براي تهيه پلاستيك و بدون در نظر گرفتن صنعت نفت، خرج كرد و سودي را 

  كه مدتهاي طولاني ممكن بود عايد شركت شود از دست داد. 

  

  اجع به عدم تمركزرسوءتفاهمات  - ١-١-٣
باشد. علت اساسي آن نوع استفاده است كه از عدم تمركز در موارد عدم تمركز داراي معاني مختلف مي

مختلف ميشود. مثلاً عدم تمركز اداري، عدم تمركز فني و عدم تمركز استخدامي و غيره. عدم تمركز در 

آن واحد ممكن است به معني جدا نمودن امكانات، يك نوع از تشكيلات و تفويض اختيار اتخاذ تصميم 

  باشد. 

  

  ك نوع از تشكيلات عدم تمركز ي - ٢-١-٣
در خيلي از ادارات اين عقيده حكمفرماست كه عدم تمركز يك نمونه مشخص از تشكيلات بوده و فقط 

تواند عدم تمركز يابد. اين موضوع صحيح نميباشد و علت صورت تغيير تشكيلاتش مي شركت در يك

وجود اين اشتباه اقسام مختلفي است كه براي عدم تمركز قائل ميشوند. در حالي كه اختلاف در وضع 

استخدامي نوع ديگري توصيف ميشود تا عدم تمركز در وضع تقسيم وظايف قسمتها. گرچه اين وجه 

تمايز ظاهراً صحيح مينمايد ولي در حقيقت همانقدر معني دارد كه بگوييم دو نوع ذات الريه موجود است 

ذات الريه مردانه و ذات الريه زنانه. تمركز و عدم تمركز توسعه تفويض اختيار را نشان ميدهد. تفويض 

اختيار در مرحله اول مربوط ميشود به دادن مسئوليت و اختيار يك فرد به فرد ديگر. عدم تمركز احتياج به 

تفويض مرتب و منظم اختيارات، در يك تشكيلات وسيع دارد. اين موضوع بايد تذكر داده شود كه عدم 

تمركز و تمركز هم در وضع استخدامي و هم در وضع تقسيم وظايف ممكن است در مراحل بالا يا پايين 

سازمان باشد. اين موضوع حقيقت دارد كه عدم تمركز در وضع تقسيم وظايف آسانتر است. ولي بهرحال 

                                                
 ٢ ص ،١٣٧٤، ٥٢آلن، لوئيس، تمركز و عدم تمركز در سازمانهاي اقتصادي، مجله اقتصاد تعاون، دوره جديد، شماره  - ١
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بايد وجه تمايزي بين ساختمان تقسيم وظايف و محلي كه در داخل اين ساختمان اختيارات قرار دارد وجود 

  ١داشته باشد.

  

  دم تمركزعكامل نبودن  - ٣-١-٣
باشد كاملاً فريبنده و سفسطهآميز است. نه تمركز و عدم تمركز مطلق يك وضع مطلوب مي اين عقيده كه

نه عدم تمركز هيچكدام نمي توانند به طور كامل وجود داشته باشند. بلكه رعايت يك تعادل و توازني بين 

آنها هميشه ضروري است. اگر مركزي داراي اختيار براي عمل نقشهكشي، دادن تشكيلات، مرتبط ساختن 

قسمتها، تحرك و كنترل آنها و اتخاذ تصميمات لازم نباشند شركت از بين خواهد رفت. ولي اين تمركز 

نميتواند به صورت كامل بوجود آيد و اگر شركتي مايل به ادامه عمليات خود ميباشد بايد در واحدهاي 

عمليات شركت عدم تمركز بوجود آيد. اگر مديران كارخانه نتوانند تصميمات لازم و ضروري را اتخاذ 

  نمايند اين فلج و ناتواني به زودي به نقاط بالا و به مركز فعاليتها رخنه خواهد كرد. 

  

  ه معني پراكندگيعدم تمركز ب - ٤-١-٣
شود. در حاليكه كاملاً از يكديگر مجزا و متمايز پراكندگي امكانات فني اشتباه مي عدم تمركز هميشه با

ميباشند. پراكندگي يعني اختلافات فني كه بين جريان بنا كردن ادارات و يا تاسيسات كارخانه وجود دارد. 

اگر شركتي با مركزش كه در تهران مي باشد تاسيساتي در كرمان و در يزد بنا نمايد اين عمل به معني 

باشد. عدم تمركز ميتواند بدون جدا نمودن امكانات نه عدم تمركز نميپراكندگي است ولي حتماً نشا

  پيشرفت نمايد و امكانات هم ميتواند بدون عدم تمركز از يكديگر پراكنده شود. 

ز عني تمركيفهوم مبه مناسبت سوءتفاهم شديدي كه در اين مورد وجود دارد بهتر است در قدم اول اين دو 

  و عدم تمركز روشن گردد. 

  

  هاي اقتصاديمركز در سازمانت - ٢-٣
است كارهايي تمركز يعني تجمع اختيارات در مركزي داخل سازمان. همانطور كه ديديم مدير ممكن 

هايي داشته باشد كه انجام آن به وسيله افراد زيردست او بهتر صورت گيرد و همين انجام دهد و مسئوليت

طور نيز امكان دارد مدير اختيار اتخاذ تصميماتي را داشته باشد كه در قسمتهاي فرعي اين تصميمات بهتر 

اتخاذ شود. اين مدير ممكن است اجازه انجام كارها را به قسمتهاي پايين تر بدهد ولي بدون تفويض 

اختيارات لازم براي انجام اين كارها به قسمتهاي مربوط. وجه تمايز تمركز اين است كه قسمت اعظم 

تصميمات به وسيله كساني اتخاذ ميشود كه خود مجري كارها نميباشند. يعني تصميمات در راس سازمان 

                                                
 ٣آلن، پيشين، ص  - ١
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اتخاذ مي گردد نه به وسيله كساني كه آنها را انجام ميدهند. فايول ميگويد: «هرچه كه باعث بالا رفتن 

اهميت نقشي كه قسمتهاي فرعي دارند ميشود عدم تمركز، و آنچه كه باعث كم شدن اين اهميت 

  ١»شود.دد تمركز ناميده ميگرمي

  

  تجمع اختيارات - ١-٢-٣
ها، دادن داريم؛ هر مديري براي انجام نقشههر مديري اختيارات معيني دارد و همانطور كه در نظر 

تشكيلات، تحرك و هماهنگ نمودن و كنترل قسمتها بايد اختياراتي داشته باشد. اين اختيارات با توجه به 

  كار افرادي كه او آنها را اداره ميكند به مدير داده ميشود. 

د به ت باياگر اختيارات در راس سازمان جمع شده است تصميمات اتخاذ شده هر اندازه كه ممكن اس

  ردد. گروشي باشد كه در سازمان معمول است تا در حل مشكلات نيز از روشهاي گذشته استفاده 

  

  مل رهبري شخصيعآسان نمودن  - ٢-٢-٣
كند اثر ف ترقي خود را طي ميكوچك كه مراحل مختل رهبري شخصي براي موفقيت يك شركت

فوقالعاده دارد. با وجود اين حقيقت بايد محل استقرار اختيار و نوع تشكيلات طوري باشد كه عمل رهبري 

شخصي را آسان نمايد و موفقيت و بقاي هر عملي كه در رقابت بازار شروع ميشود بستگي به قابليت 

انعطاف آن دارد تمركز در شركتي كه تحت رهبري مدير با استعدادي مي باشد كه خود را با تغييرات 

جديد وفق ميدهد سرعت در اتخاذ تصميم، انجام عمليات پرخطر و تحرك زياد دارد. وجه تمايز شركت 

كوچكي كه با تمركز اداره ميشود نوع محصول و يا فروش شركت است كه آن را در مزاياي رقابت قرار 

  ميدهد. 

اي برقي وجود داشت، هوضع ثابتي را كه در صنعت بادبزن او. آ. ساتن با علاقه زيادي ١٩٤٥مثلاً در سال 

ي از ترقي و تكامل براي مدت ٢٠ سال در آن ديده نميشد، نشان داد. او ايده هايي درباره اكه هيچ نشانه

حركت هوا از علم جديد آئروديناميك بدست آورد و در گاراژي واقع در ويچيتا شروع به ساختن بادبزن 

ايدهآلي خود نمود. با آگهي نمودن براي بادبزن خود به عنوان (هواگردان) كه هم براي جريان هوا در 

تابستان و هم در زمستان موثر بود، قادر شد كه يك بازار هميشگي براي فروش آنها بدست آورد. ابداع او 

در طرح و بازاريابي او را قادر ساخت كه بتواند با غولهاي صنايع كه در نوع تخصص او وجود داشتند 

  مقابله نمايد و آنها را شكست دهد. 

                                                
 ٣پيشين، ص آلن،  - ١
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اي به ارزش ٩ ميليون دلار كه شامل ماشين آلات، هواگردانها و تصفيه مروز شركت او. آ. ساتن با سرمايها

هوا و موتور ميباشد و با فروش ساليانهاي در حدود ٤٠ ميليون دلار با سرعت زياد به نقطهاي ميرسد كه 

  بايد راجع به تمركز يا عدم تمركز دادن اختيارات تصميم جدي اتخاذ شود. 

تر و اشتهاآورتر از نان معمولي تهيه كرد و در سال عتقد بود كه مي توان ناني خوشمزهپل دي آرنولد م

١٩٤٥ كارش را با نانوايي كوچكي شروع كرد و نان سفيد خانگي او با وجود قيمت زيادي كه براي آن 

  تعيين كرده بود به طور موفقيتآميزي با نانهاي معمولي رقابت كرد. 

دهد ميتواند در تحت رهبري يك را به طور موثري انجام مييك شركت كوچك تا موقعي كه عملياتش 

رهبر برجسته از مزاياي تمركز استفاده نمايد. لازم به تذكر است كه وقتي شركتهاي بزرگ با عدم تمركز 

  اداره ميشوند در حقيقت سغي ميكنند كه يك چنين وضعي در داخل سازمان خود به وجود آورند. 

ها به اين نتيجه رسيدهاند كه براي اتحاد و اتصال تمام عملياتي كه براي نيل به هدف مشترك بيشتر شركت

انجام ميگيرد تمركز لازم است؛ يعني براي هماهنگ نمودن قسمتهاي مختلف كه براي هدف واحدي 

فعاليت ميكند احتياج به تمركز وجود دارد. به طوري كه اگر عدم تمركز بيش از اندازه در شركت 

  حكمفرما باشد اين اتحاد و اتصال به خطر ميافتد. 

المللي احتياج به هماهنگ نمودن قسمتها را به وسيله تمركز نشان داده است. در يك شركت معروف بين

سال ١٩٢٢ شركت مزبور تاسيس شده و به ٢٦ قسمت فرعي كه متعلق به خودش بود تقسيم گرديد. عمليات 

قسمتهاي مختلف شركت به طور مستقل انجام ميگرفت. در نتيجه عمليات شركت گران تمام ميشد. ٨ نفر 

شيميست در اين شركت كار ميكردند كه هر يك متصدي يك لابراتور بودند. چند تا از اين لابراتورها 

در آن واحد يك عمل را انجام ميدادند. در يك حالت اين طور اتفاق افتاد كه سه تا از لابراتورها 

تحقيقات خود را براي يافتن جواب مسئلهاي ادامه ميدادند در حاليكه لابراتور چهارم جواب آن را مدتها 

قبل يافته بود. قيمتگذاري مستقلي كه بوسيله هريك از قسمتها انجام ميگرفت قيمت محصولات را 

بياندازه بالا برد. به علت فقدان اتحاد در كوششهاي شركت در مورد فروش دو يا سه فروشنده از طرف 

قسمتهاي مختلف براي فروش محصول مشابه به يك مشتري مراجعه ميكردند. چون انبار محصولات 

ساخته شده هر قسمت مجزا بود اگر مشتري از چند قسمت مختلف خريد ميكرد درست مثل موقعي كه از 

چند شركت مختلف خريد كند كالاهاي خريداري شده او در مراحل مختلف به دستش ميرسيد. اين 

شركت متوجه شد كه به زودي كنترل تمام قسمتها از دست روساي شركت خارج خواهد شد. شركت 

توانست اتحاد لازم براي ادامه عمليات را به وسيله يك كاسه نمودن و تمركز دادن تشكيلات و تقسيم آنها 

به سه قسمت رنگسازي تهيه قماش و رنگرزي بدست آورد. به وجود آمدن اين تمركز كه مورد احتياج 

  شركت نيز بود آن را قادر ساخت كه هم بازارهاي ثابت و نامحدود و هم محصول عالي بدست آورد. 
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  تاتحاد عمليا - ٣-٢-٣

ها در زمان معين كار واحدي را انجام دهند بايد در مورد اتخاذ اگر شركت بخواهد كه تمام قسمت

تصميمهاي اختصاصي تمركز يابد، تنها در صورتي اتحاد مقصود و نقشه و كنترل وجود دارد كه تصميمات 

  عمده به وسيله يك مركز اختيار كه در راس قسمتهاي اجرايي قرار دارد اتخاذ شده باشد. 

هايي كه داراي قسمتهاي متعدد است تمركز وقتي اتحاد عمليات مورد نظر است به خصوص در شركت

اتخاذ تصميم لازم است در شركت مورد مثال ما هريك از انبارهاي كالا به قدري عدم تمركز يافته است 

كه مديران ميتوانند به عنوان يك تاجر مستقل عمل نمايد. مدير هر انبار ميتواند به هر نحوي كه آن را 

  بهترين راه تشخيص ميدهد انبار را اداره نمايد و قيمتهاي موردنظر خود را پيشنهاد كند. 

اگر اين مسائل در شركتي تمركز نيافته باشد در خيلي از موارد يافتن اساسي براي تعيين اينكه چه نوع بايد 

هاي پرداخت شده در ه كارمندي ترفيع رتبه داده شود، چه موقع اضافه حقوق پرداخت گردد و آيا حقوقب

  چه موارد با يكديگر اختلاف پيدا خواهند كرد، دچار اشكال ميشود. 

  
  بند چهارم: كنترل ضروريات

باشد كه مسلماً در روي تمام قسمتهاي اتي كه مربوط به ضروريات شركت ميدر مورد اتخاذ تصميم

مختلف اثر ميكند تمركز بي نهايت ضروري است. مثلاً در شركت بزرگ بينالمللي تهيه ليست كالاي 

موردنياز قسمتهاي مختلف، عدم تمركز وسيعي يافته است و هرگاه كه مديران محلي دريابند كه مشتريان 

در مدت سه يا شش ماه آينده كم يا زياد خواهند شد به همان اندازه احتياجات خود را براي مقابله با پيش 

بيني هاي انجام شده كم يا زياد خواهند كرد. هرچه ضرورت حادتر و موقعيت رقابتآميزتر باشد احتياج به 

  ١تمركز اتخاذ تصميم بيشتر است.

  

  اي در ايران در پرتو الگوي متمركز تصميمگيرينطقهمموانع و مسائل توسعه  - ٤
رسد قبل از هر چيز چالش مفهومي و معنايي بر سر تعريف اهداف و جايگاه برنامهريزي منطقهاي به نظر مي

در ايران موجب سردرگميها و حركات آزمون و خطايي در اين زمينه شده است كه بخشي از اين 

ان نشان اي در ايرريزي منطقه. روند برنامه٢سردرگمي ها به ماهيت اين سطح از برنامه ريزي ارتباط دارد

ميدهد كه به دليل حاكميت بينش معمارانهاي كه برنامهريزي منطقهاي را نوعي تداوم معماري در سطح 

تلقي ميكند و يا نگرشي كه آن را صرفاً سياستي براي توسعه اقتصادي يا گسترش عدالت اجتماعي 

                                                
 ٤آلن، پيشين، ص  - ١

سال ، فصلنامه مديريت و برنامه ريزي شهري. هاها و چالشگرايش، ) ضرورت ها١٣٦٠- ١٣٨٠برنامه ريزي منطقه اي در ايران (، محمد، شيخي - ٢

 ٢١ص ، ١٣٨٠، ٦شماره ، دوم
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ميداند، عملاً فضاي برنامهريزي منطقهاي در ايران به تبعيت از اين دو گرايش، از تشخيص نيازها و 

اولويتهاي واقعي سطوح مختلف منطقهاي بازمانده و همين امر منجر به بروز ابهام و آشفتگي در شرح 

  ١.هاي منطقه اي و تدوين اهداف آنها شده استخدمات تهيه طرح

هاي توسعه با ابهام مواجه بوده جغرافيايي آن نيز در طول برنامه علاوه بر اين، مفهوم منطقه و تعريف حدود

است. با توجه به اهداف گوناگون برنامههاي منطقهاي در ايران، منطقه گاه بنا به ضرورت و اجبار سياسي 

مترادف با تقسيمات سياسي كشور، يعني استان و شهرستان، و زماني بزرگتر و گاه كوچكتر در نظر گرفته 

شده است. اين در حالي است كه طرح هاي فرادست نظير آمايش سرزمين (ستيران) يا طرح كالبدي ملي 

(مصوب ١٣٧٥) همواره منطقه را فراتر از تقسيمات سياسي كشوري مورد توجه قرار دادهاند. به طور كلي 

ميتوان گفت كه يكي از چالشهاي اساسي برنامهريزي منطقهاي در ايران فقدان درك يكسان از مفهوم 

  ٢اي است.ريزي منطقهمنطقه و برنامه

  

  اداري - ياسيستمركزگرايي  - ١-٤
هاي منطقه در گذشته، نشان ميدهد كه به علت وجود رنامهبررسي نتايج حاصل از تجربه طولاني تهيه ب

سيستم برنامهريزي مركزي و تسلط برنامهريزي كلان اقتصادي و برنامه ريزي بخشي (سكتورال) برنامهريزي 

 ٣شده استقرار داشته و در جهت آن هدايت ميهاي كلان و بخشي اي همواره تحت تاثير برنامهنطقهم

تلاشهاي انجام شده در اين مسير از تعيين قطبهاي توسعه، تهيه برنامههاي لازم، ايجاد تشكيلات و قوانين 

مورد نياز در برنامه توسعه و عمراني قبل از انقلاب تا توجه به بودجهبندي استاني و تفويض اختيارات مالي 

و اداري به مناطق (كه در زمان حاضر در قالب تشكيلات استاني در كشور مطرح است)، پيشرفته است؛ به 

عبارت ديگر، در طي زمان روند مناسبي در جهت تمركززدايي از مركز به انجام رسيده اما به لحاظ برخي 

از مشكلات از جمله عدم پيوند برنامههاي اجرايي با سياستگذاريهاي كلان، تشكيلات متمركز در كشور 

  ٤(اقتصاد وابسته به نفت) تاكنون توفيق كامل حاصل نشده است.

ريزي غيرمتمركز بوده است. از اين رو استانها پس از انقلاب تلاش در جهت برنامهدر برنامه اول عمراني 

در مرحله اول برنامهريزي در فرآيند تهيه و تنظيم برنامه نقش فراواني داشتند. لكن اسناد برنامه اي استانها 

به علت ناهماهنگي، قابل تلفيق با برنامههاي بخشي و كلان نبود و كوشش بسيار در توسعه طرحهاي خاص 

ناحيهاي به عمل آمد و يك نظام طرحهاي ملي و منطقهاي با اعتبارات بالا، اساس برنامه توسعه منطقهاي را 

                                                
 ٢١همان، ص  - ١

 ٩٠، ص ١٣٨٩، ٧٣اره نساني، شماي در ايران، مجله پژوهش هاي جغرافياي ا سيف الديني، فرانك، چالش ها و موانع برنامه ريزي توسعه منطقه - ٢

  ٤٣، ص ١٣٨٩ملكي، حسن، مقدمات برنامه ريزي درسي. تهران: انتشارات سمت،  - ٣

 ٩١ص ، پيشين، سيف الديني - ٤

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            11 / 18

http://jnrihs.ir/article-1-291-en.html


  * * * * *                  ١٣٩٩بيست و ششم، بهار  دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣١٦

 
در برنامه اول بعد از انقلاب تشكيل ميداد در برنامه دوم توسعه (٧٨-١٣٧٤)، دولت موظف به اجراي 

سياستهاي تمركززدايي و افزايش نقش استانها گرديد، اما به رغم همه تاكيدات قانون برنامه، آنچه واقعاً 

  ١اي.اي بود نه برنامه ريزي منطقهگذاري منطقهديدگاه بخشي و سياستاتفاق افتاد، تسلط 

  

  نگري در برنامهريزيهابخشي - ٢-٤
ريزي و اجرايي بخشي و ديدگاه رشد اقتصادي در تهيه تمامي برنامههاي ميانمدت توسعه غلبه نظام برنامه

كشور طي ٥٠ سال گذشته مانعي بزرگ براي مشاركت برنامههاي منطقهاي در روند تهيه برنامهها بوده 

است. در اين نظام بخشينگر، مناطق (استانها) در تهيه و تنظيم برنامههاي توسعه كشور مشاركت جدي و 

سازمان يافته ندارند. به همين دليل برنامههاي توسعه فارغ از توانمنديها، ظرفيتها و محدوديتهاي مناطق 

  كشور تهيه شدهاند و بنابراين، برنامههاي مذكور، نميتوانند متضمن توسعه و رشد براي كشور باشند. 

هاي قبل و به ويژه پس از انقلاب حركت موازي دستگاهها و نهادهاي مسئول تهيه طرحهاي در طي برنامه

منطقهاي از جمله وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامهريزي، وزارت كشور و نهادهايي 

كه پس از انقلاب اسلامي شكل گرفتند چون بنياد مسكن انقلاب اسلامي، جهاد سازندگي و جز اينها از 

جمله عوامل ايجاد ناهماهنگي در فرآيند يكپارچه، هماهنگ و همسونگر برنامهريزي منطقهاي در ايران 

بوده است در موارد متعددي دوباره كاري و چندباره كاري در طرحهاي منطقهاي سطوح مياني و پاييني 

رخ داده كه اغلب نتايج حاصل به نقض و نفي يكديگر انجاميده است. به نظر ميرسد توجه صرف به منافع 

  .٢هاي گذشته بوده استر دههترين عامل تشديد اين چالش دبخشي و دستگاهي عمده

  

  ايمنطقهقدان نظام مديريت ف - ٣-٤
ها و برنامههاي منطقهاي ايران، فقدان نظام ماندن پيشنهادهاي طرح و يا معطل مهمترين عامل عدم اجرا

مديريت منطقهاي و عدم تعريف نهادها و سازمانهاي اجرايي مشخصي براي نظارت و كنترل بر توسعه 

فضايي و كالبدي منطقهاي بوده است. طرحهاي منطقهاي سطوح مياني (ناحيهاي، شهرستاني و جز آن) نيز 

در زمان حاضر پس از تصويب يا تاييد نهايي به سازمانهاي مسكن و شهرسازي، فرمانداريها و 

استانداريهاي مسئول و ذيربط ابلاغ ميشوند. اين در حالي است كه پيشنهادهاي اين طرحها نوعاً بين 

بخشي و بين دستگاهي است و در اجرا از سوي بخش يا دستگاه اجرايي خاص دچار مشكل ميگردند و در 

  ٣هاي استاني/ شهرستاني ندارند.خور توجهي بر امور اجرايي دستگاهنتيجه آنها نيز تاثير در

                                                
 ٩١همان، ص  - ١

 ٢٢شيخي، پيشين، ص  - ٢

 ٢٢همان، ص  - ٣
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هاي مذكور عملاً قالب بودجه تخصيص يافته سالانه يا برنامه پنج ساله (بخشي) اولويتهاي خود را طرح

تعريف و مطابق آن عمل ميكنند. در چنين وضعيتي بسياري از پيشنهادهاي طرحهاي منطقهاي فاقد محمل 

و بستر اجرايي مناسب خواهند بود. از اين رو برنامهريزيهاي منطقهاي بدون تعريف سطوح متناسب 

مديريتي و تشكيلاتي نميتوانند كارآمد باشند. به طور كلي فقدان نظام برنامهريزي بخشي- منطقهاي در 

كشور موجب شده است كه برخي از مناطق، رشد و توسعه شتابان داشته باشند و برخي ديگر از مناطق 

همچنان سير قهقهرايي را در مسير توسعه طي كنند و اختلاف بين سطح توسعه يافتگي مناطق تشديد شود. 

همين خود امري است كه با اصول قانون اساسي مغايرت جدي دارد. از طرف ديگر، با توجه به اينكه بخش 

عمدهاي از فعاليتهاي عمراني منطقه به دست بخش خصوصي و مردم صورت ميگيرد، عدم حضور و 

مداخله آنان در برنامهريزي و تصميمگيري براي منطقه عملاً نتايج اجرايي آن را در معرض ترديد قرار مي 

  ١سازد.اجرايي طرح را از دسترس خارج مي دهد و مهم ترين محمل

  

  ريزي منطقهايانوني برنامهجايگاه قابهام در  - ٤-٤
ريزي منطقهاي در ايران، چه از جنبه نهادي و روند برنامهريزي و چه از جنبه نظري و محصول برنامه

برنامهريزي، در پيوند با برنامهريزيهاي ملي (عمدتاً با ديدگاه بخشي) و برنامهريزيهاي محلي (عمدتاً با 

ديدگاههاي كالبدي) داراي جايگاه قانوني و نقش كارآمدي نيست و راهي دراز در پيش دارد. ابهام در 

جايگاه قانوني، مسئوليت و نحوه تهيه و نظارت طرحهاي منطقهاي و آمايشي و فقدان تقسيم كار مشخص 

بين دستگاههاي ذيربط عملاً در برخورد با رقابت بين دستگاهي موجب شكلگيري حركت موازي در تهيه 

طرحها و برنامههاي منطقه اي شده است، به نحوي كه گاه با اهدافي نسبتاً مشترك و با صرف هزينه و 

نيروي فراوان، دو يا چند دستگاه، بدون ارتباط با يكديگر و بي توجهي به نتايج طرحهاي تهيه شده يا در 

  ٢.اندهريك به نتايج دلخواه خود رسيده ي تهيه كرده واي واحدمنطقههاي دست تهيه، طرح

  

  گذاري براي تمركززداييتگذاري و قانونسملزومات سيا - ٥-٤
هاي اصلاحي تمركززدايي ميتوان مواردي را در ري و قانونگذاري در زمينه برنامهدر ارتباط با سياستگذا

  نظر داشت كه در ذيل بدان، اشاره ميشود:

. نخست بايد دانست هيچ الگوي جامع و معياري براي تمركززدايي كه در همه كشورها صادق باشد، ١

وجود ندارد. بايد تمايزات خاص تاريخي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي هر كشور مدنظر قرار گيرد. اگرچه 

                                                
 ٩٢سيف الديني، پيشين، ص  - ١

 ٢٥ص  شيخي، پيشين، - ٢
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تواند باشد و الگوبرداريهاي مناسبي ميتوان انجام ورها در اين زمينه مبناي مهمي ميتجربيات ساير كش

  داد، اما نبايد به قول محققان اين رشته، دچار خطاي بيولوژيك شد و بدان اتكاي زيادي كرد. 

زدايي آغاز شود و به تدريج به تحويل اختيار ندي طولاني است كه بايد با تراكم. تمركززدايي فرآي٢

بيانجامد. از اين رو اغلب، اهداف درازمدت و كوتاهمدتي را تعريف ميكنند كه اقدامات اتخاذ شده 

  آميزهاي از اين دو هدف است. براي اين نوع طرح ها نيز معمولاً دوره زماني ده سالهاي پيشبيني ميكنند. 

ارت كنند. در دولت . در دولت و مجلس بايد نهادهايي ايجاد شود كه از اين جريان حمايت و بر آن نظ٣

تراز وزير يا معاونت رياست جمهور براي حمايت و نظارت بر اصلاح طرحهاي تمركززدايي همبايد مقامي 

تعيين شود. معاونت رياست جمهوري در لهستان و مجارستان براي اين مقصود نمونههايي از اين مقامات 

محسوب ميشوند. اين شخص در جلسات هيات دولت و كميسيونهاي مجلس حاضر ميشود و نقش 

  مهمي در هماهنگي و پيشرفت اين كار به عهده دارد. 

مركززدايي يا امور مربوط به در مجلس نيز بايد كميسيوني تحت عنوان كميسيون اصلاح اداره عمومي، ت

هاي محلي ايجاد شود. اين كميسيون به صورت تريبون عمومي براي تبادل نظر درباره مسائل مربوط دولت

به تمركززدايي در خواهد آمد. در طول جريان قانونگذاري درباره تمركززدايي اين كميسيون نقش اساسي 

  در اصلاح و تعديل نظرها ايفا خواهد كرد. 

قاماتي از همه سطوح (محلي، يجاد شود. اين شورا شامل م. شوراي خاصي براي تمركززدايي بايد ا٤

اي و ملي) و بخشها (كار، تجارت، علوم) خواهد بود كه از ابتداي فرآيند قانونگذاري تمركززدايي منطقه

تشكيل ميشود و بر كل فعاليت قانونگذاري و اجرا نظارت خواهد كرد. اين شورا بايد داراي كميته علمي 

مركب از متخصصان رشته هاي حقوق، علوم سياسي، مديريت عمومي، ماليه عمومي و ديگر موضوعها 

مرتبط باشد. همچنين ارتباط مستمر و نزديكي با دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي در داخل و خارج از 

كشور برقرار كند. از آنجا كه در بسياري از كشورها مطالعه نظام مند در اين زمينه، سابقه ندارد لذا بايد به 

نهادهاي تخصصي و كارشناسان داخلي و خارجي كه در اين زمينه تجربه دارند، اتكاي زيادي شود. اين 

  ١براي تمركززدايي را ارائه خواهد كرد.شورا دستورالعمل هاي لازم 

به علاوه در كنار شورا بايد كميته مستقلي براي ارزيابي و نظارت بر كار شورا تشكيل شود كه به طور 

ها و كاستيها را به نهادهاي سياسي و راف و نظارت داشته باشد و موفقيتاصولي بر كل كار مستمراً اش

اداري ذي ربط گزارش دهد. اين شورا بايد در مرحله نخست كه احتمالاً چند سال به طول خواهد انجاميد 

  گزارش مقدماتي و پس از آن گزارش نهايي مربوط به تمركززدايي را ارائه دهد. 

                                                
شوراي اسلامي(دفتر  هاي مجلسمركز پژوهش، »توسعه ساله پنج ارزيابي احكام بـراي ارائه مـدلي«، تكنولوژي ايران(ايتان) تحليلگران يشبكه - ١

 ١٠، ص ١٣٨٨، ٩٩٣٢شماره مسلسل ، مطالعات برنامه و بودجه)
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  ٣١٩ /تمركزگرايي و تمركززدايي در نظام حقوقي ايران     

 
تجربه كشورها نشان داده است اين شورا كه شامل بخش نظارت هم است منشا تحولات بسيار مهمي در 

ه تنها مرجعي براي جمع آوري اطلاعات مهم در مراحل مختلف، بلكه اصلاح اداري بوده است چرا كه ن

ائتلافي براي اصلاح از ميان كليه افراد ذينفع سياسي، اقتصادي، اداري، علمي، اقتصادي و جز آن ايجاد 

  ١كرده است.

  

  گيري:نتيجه
تمركززدايي براي ارائه از آنجا كه مفهوم تمركززدايي با ابهاماتي روبروست، استفاده از الگوهاي رايج در 

كند از نظر شكلي تمركززدايي داراي انواع سياسي اداري مكاني و بازار ويري روشن از آن كمك ميتص

(اقتصادي) است و تمركززدايي اداري خود به انواع تمركززدايي، تفويض اختيار و تحويل اختيار تقسيم 

ميشود. هدف تمركززدايي اداري اصلاح سلسله مراتب و توزيع وظايف و اختيارات ميان دولت مركزي و 

سطوح پايينتر از مركز است و در نوع تراكمزدايي آن برخي از اختيارات خاص مربوط به تصميمگيري، 

مسائل مالي و امور اجرايي تحت نظارت و با حفظ صلاحيت مطلق دولت مركزي به سطوح مختلف محلي 

انتقال مييابد. تحويل اختيار به معني انتقال پارهاي از اختيارات از دولت مركزي به واحدهاي مختلف 

سطوح محلي است و در تفويض اختيار، بخشي از اختيارات تصميمگيري و اداري در برخي از وظايف 

خاص به سازمانها و موسسات مستقل يا تحت نظارت غيرمستقيم دولت انتقال پيدا ميكند. تحويل اختيار 

اغلب در دولتهاي فدرال و تفويض اختيار بيشتر در انتقال اختيارات دولت مركزي به سازمانهاي 

نيمهمستقل يا مستقلي است كه از نظر قانوني به دولت پاسخگو هستند. به موضوع تمركززدايي در ايران 

مطالعات متعددي پيش و بعد از انقلاب پرداخته است، مع ذلك جامع نبودن مطالعات مزبور و فقدان 

همكاري مناسب بين نهادهاي حكومتي ذي ربط، مانع از ايجاد نگرشي جامع نسبت به موضوع شده است. 

از اين رو رعايت ملزومات سياستگذاري و قانونگذاري براي تمركززدايي امري ضروري است تا الگوي 

  مناسبي براي اين امر تبيين و اجرا شود. 

جود ايي وهيچ الگوي جامع و معيار كلي براي تمركززد در خصوص اين ملزومات، توجه بدين امر كه

  وري استد، ضرندارد و بايد تمايزات خاص تاريخي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشور در نظر گرفته شو

زدايي آغاز و به تحويل اختيار ختم ميشود و مان بر و طولاني است كه از تراكمتمركززدايي فرآيندي ز

لذا بايد به تعريف اهداف كوتاهمدت و درازمدت براي آن پرداخت و اقدامات لازم را در راستاي اين دو 

  نوع از اهداف طي برنامه اي زمانبندي شده اتخاذ كرد. 

با ايجاد شورايي  تشكيل نهادهايي در دولت و مجلس براي حمايت و نظارت بر اين جريان ضروري است و

توان بر كل فعاليت قانونگذاري و اجرا نظارت كرد. به كارگيري متخصصين رشتههاي خاص براي آن مي

                                                
 ١١همان، ص  - ١
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  * * * * *                  ١٣٩٩بيست و ششم، بهار  دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٢٠

 
مختلف در كميته علمي شوراي مذكور به تبيين الگوي مناسب كمك ميكند و اين شورا نقش مهمي در 

ايجاد ائتلاف براي اصلاح نظام اداري و تقسيمات كشوري از ميان كليه افراد ذينفع سياسي، اقتصادي، 

  اداري، علمي، اقتصادي و جز آن ايفا خواهد كرد. 
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  و مآخذ منابعفهرست 

، ٥٢، شماره ه جديدآلن، لوئيس، تمركز و عدم تمركز در سازمانهاي اقتصادي، مجله اقتصاد تعاون، دورــ 

١٣٧٤ . 

 . ١٣٨٩الماسي، حسن، مديريت توسعه از تئوري تا عمل، تهران، انتشارات سپاهان،  ــ

  . ١٣٨٨سلطاني عربشاهي، سيمين، مديريت توسعه. تهران: انتشارات استادي،  ــ

ها و موانع برنامهريزي توسعه منطقهاي در ايران، مجله پژوهشهاي سيف الديني، فرانك، چالش ــ

 جغرافياي انساني، شماره ٧٣، ١٣٨٩. 

ريزي منطقهاي در ايران (١٣٨٠-١٣٦٠) ضرورتها، گرايشها و چالشها. فصلنامه برنامه، محمد، شيخي ــ

 مديريت و برنامهريزي شهري، سال دوم، شماره ٦، ١٣٨٠. 

مركز ، »توسعه سالهپنج امارزيابي احك براي ارائه مدلي«، تكنولوژي ايران(ايتان) تحليلگران يشبكه ــ

 . ١٣٨٨، ٩٩٣٢شماره مسلسل ، شوراي اسلامي(دفتر مطالعات برنامه و بودجه) هاي مجلسپژوهش

ريزي توسعه آموزشي، ماهنامه اجتماعي – ملكي، حسن، تمركزگرايي و تمركززدايي در فرايند برنامه ــ

  اقتصادي، شماره ١٨٠، ١٣٩٤. 

  ريزي درسي. تهران: انتشارات سمت، ١٣٨٩. ملكي، حسن، مقدمات برنامه ــ
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